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  مسيحاي كليسا، عيساي قرآن

  )ع(مريم ةمبارك ةبا تصويرسازي شش آيه از آيات سور
  *رضويان سيدمحمود

  

هاي متاّلهان مسلمان در مبحث ي از دغدغهيك :چكيده
-گفتگوي اسلام و مسيحيت، اعتقاد و بـاور بـه آمـوزه   

شده پذيرفته كه در كلام مسيحيت و كليسا است هايي 
همچون تثليث اقدس، فداء، ذنّـب ازلـي كـه در     است؛

نـام گرفتـه   الهيات اسلام پوشاندن حقيقـت يـا شـرك    
مسـيحيان، در   شـايد را هـا  آن اعتقادات و آموزه. است

چون و چرا پذيرفتـه   طور مطلق و بيه بقرون گذشته، 
ــد؛بود ــر ن ــرون اخي ــا در ق ــان و انديشــمندان أمت ،ام له

اي عـده  اندكردهواكاوي و نقد را اين باورها مسيحيت 
اي توجيه، تفسـير و تأويـل رمزگونـه    رد و عده آنها را
وي كه به نح ـ ،ديگر، متاّلهان مسلمان سوياز . اندكرده

بـا رويكـرد    ،ندهسـت معتقد به تقريب اديان و مـذهب  
  . اندوارد شدهتفسير و تأويل در اين گفتگو 

دو  هـا و نظـرات  با طرح ديـدگاه  ،در اين نوشتار      
) ع(ة مـريم سـور  طرف، چنـد نمونـه از آيـات شـريفة    

شايد اين شـيوه راه جديـدي    .است سازي شدهتصوير
او پسـر  . دباش ـ) ع(در شناخت شخصيت واقعي مسيح

هـاي  پيـامبران بـا ويژگـي    ةبقي انندمريم، پيامبري بود م

بسيار خاص و تولد اخص، امـا نـه پسـر خداونـد يـا      
  .خداي پسر

  
، تثليث اقدس، فداء، ذنـب ازلّـي،   )ع(مسيح :واژهكليد

  .قرآن، انجيل

  
  مقدمه

كه بشارت آمدنش توسط حضرت ) ع(حضرت عيسي
شگرف از مادري وعده داده شد، با تولّدي ) ع( ذكريا
پيروان متعصب او همچـون پـولس    .به دنيا آمدباكره 

به راحتي از او ساحت ) ع(رسول بعد از عروج مسيح
گونـه  ايـن  .ربوبي، پسر خدا يا خـداي پسـر سـاختند   

  راحتي در ميان هنوزدهم ب ادات شايد تا قبل از قرنــاعتق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )اديان و عرفان(گروه الهيات نور، لمي دانشگاه پيامع عضو هيئت*
 mah_Razav@yahoo.com: پست الكترونيك
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امـا در نگـاه انديشـمندان     ؛شـد مسيحيان پذيرفته مـي 
ي كشيد كـه حتـي   جايهمسيحي در قرن نوزدهم كار ب

ي كتـب  هـا شك شد و يـا آمـوزه  ) ع(در وجود مسيح
ويـل  أو تگونه ، رمزينهمقدس مسيحيان، تفاسير جديد

از ) ع(يا اينكـه پسـر خـدا بـودن مسـيح      .افته يگون
  .دشهاي تشريفي، توجيه جنس مقوله

ــتار       ــن نوش ــاگون  ،در اي ــرات گون ــين نظ ــا تبي  ب
الوهيــت  انديشــمندان مســيحي در خصــوص انگــارة

و نگـاه بسـيار اجمـالي بـه نظـرات      ) ع(عيسي مسيح
انديشمندان مسلمان در اين گفتگـو و تقريـب اديـان،    

 ةمبارك ـ ةا كمك از سواد بصري بعضي از آيات سورب
، تولــد بســيار شــگرف و منحصــر بــه فــرد )ع(ريممــ

بـا زبـان    ،ع بعد از آنيو وقا) ع(حضرت عيسي مسيح
شـناخت   كـه  دنشـان ده ـ تصويرسازي شده تا  ،وحي
؛ بلكه به اين همه تأويل و توجيه نياز ندارد) ع(مسيح

  .است) ع(در معرفي مسيح قرآن بهترين طريقت، شيوة
  
عيسي چه كسي ( از عيساي مريم تا مسيحاي كليسا. 1

  )بود؟
انگليسـي و   Christمسيح لغتي است عربي، معـادل  

يونـــاني،  Khristosلاتينـــي،  Christusفرانســـه، 
مسيح اسمي است عـام كـه بـه معنـاي      .ماشيح عبري

يـا  » Jusus«بـا عيسـي   » مسح شده«و » تدهين شده«
شـود،  اسـتعمال مـي  يشوع كه به صورت اسم خاص 

  )35: 1358كائوتسكي، ( .فرق دارد
 راوجود تـاريخي شخصـيتي بـه نـام عيسـي      در       

 ـ. انـد كـرده  ترديـد  ،بائر از جمله برونو ،نقاديني ف ول
ي مثـل پـولس رسـول    حتي در وجود تاريخي رسولان

  )89، 67-62: 1356ولف،  ( .نيز ترديد دارد
گاه نقادانه قـرن  نكه ويليام هوردرن معتقد است       

عيسي، نگاهي كاملاً متفـاوت و  نوزدهم به شرح حال 
مقدس و به دور از فرزند خدا بودن مسيح، آنچنان غير

نوشـته شـدن كتـب     سـبب كه در اناجيل آمده است، 
  )39ـ37: 1368هوردرن، (.گوناگون گرديد

جالب آن است كه  در مورد وجود عيسي مسيح       
از  ؛يدي اظهار شده استين زمينه شك و تردا هم در

جمله بعضي از محققان كه وجود تـاريخي عيسـي را   
اند كه عيسي وجودي اند، مدعي شدهمحل ترديد يافته

است روحاني كـه هرگـز حيـات مـادي و جسـماني      
-خدايي بوده است كه ساده ،در واقع ،نداشته است و

، بـه  دلي و خوش بـاوري پرهيزكارانـه پرسـتندگانش   
كـوب،  زريـن (.انسـاني داده اسـت   ةب ـوي را جن تدريج،

  )34ـ33: 1375
به هر حال، آنچه تعاليم موعودي كه وعـده داده        

شده بود كه منجـي قـوم يهـود واقـع شـود و سـپس       
ــي    ــان عيس ــت هم ــترش ياف ــنش گس ــودش و دي خ

اناجيل چهارگانه اسـت، لـذا در پاسـخ بـه     ) ع(مسيح
بايد به همين منابع كـه  » عيسي چه كسي بود؟«ال ؤس
  .، مراجعه كنيماستورد قبول مسيحيان م

عيسي در بيت لحم در استان يهوديه از مريم بـه        
پـدر او  : آمـده اسـت   )13/53(متـي  انجيلدر  ؛دنيا آمد

هاي يعقوب، يوسف، يوسف بوده و چهار برادر به نام
  .شمعون و يهودا و تعدادي خواهر داشت

يي، براي تعميد شدن به دست يح ،سالگيدر سي      
دن و در اسـتان يهوديـه   به بيت عبره در ساحل رود ار

  )1/28يوحنا، ( .بازگشت
موسـي و بـه    تـورات  ةكنندعيسي خود را تكميل      
-ياسپرس مـي  .كندمعرفي مي كتب انبيا ةرسانندانجام

ين جديدي نياورد، سازماني را گويد كه عيسي هيچ آئ
ياسـپرس،  : كن(.يگذاري نكرد، نه امتي و نه كليسايپايه

از همين روست كه آئين عيسي در آغاز ) 42ـ35: 1373
ــان    ــون در مي ــط حواري ــترش آن توس ــل از گس و قب
غيريهوديان و بروز اختلافات بين مسيحيان يهـودي و  

هاي يهودي بـه  غيريهودي، تنها به عنوان يكي از فرقه
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  .آمدحساب مي
گـاه شـريعتي   عيسـي هـيچ   ميلر معتقد است كـه       

هـيچ حكمـي    ؛شريعت موسي با خود نياوردهمچون 
ي از غير از توبه از گناهـان، رعايـت تقـوا و دسـتگير    

هيچ  ملكوت آسماني ضعيفان صادر نكرد و جز برپاي
: نـك (.ديگري براي نجات پيروان خـويش نـداد   ةوعد

  )40ـ27: 1981ميلر، 
، تلقي و برداشت ديگران از دارداما آنچه اهميت       

ريق متون مقـدس بـه دسـت مـا     مسيح است كه از ط
عيسي در عهد جديد با اوصاف مختلف  .رسيده است

  :و القاب گوناگوني معرفي شده است
اول (»يگانــه فرزنــد خــدا«، )1/14عبرانيــان، (»خداونــد«

 »خـدا  ةكلم ـ«، )18/11متـي  (»پسر انسـان «، )4/9يوحنـا،  
ــفه،( ــات«، )19/13مكاش ــا، (»در نج ــنگ «، )10/9يوحن س

كـاهن  «، )2/6اول پطـرس، (»خانه خـدا بهاي زاويه گران
  .)24/19لوقا، (»استاد توانا«، )4/14عبرانيان،(»اعظم

.  
  )ع(الوهيت عيسي مسيح چگونگي و چرائي انگارة. 2

كه بـه صـورت جـوهري    را ) ع(الوهيت مسيح ةانگار
اي ناپذير با مسيحيت باقي ماند و رشدكرد عدهانفكاك

 كننـد؛ آن ياد ميتعابير و عناوين نمادين و رمزي از  با
. اي به معناي غيرمجـازي آن پافشـاري دارنـد   باز عده

امــا، تصــوير خــاص از مســيح كــه بلافاصــله بعــد از 
مصلوب شدن عيسي توسط حواريون و رسولان از او 
ساخته شد و در كتب و رسائل خاص ضـبط گرديـد   

 ،دلايـل آن . لاهوتي مسيح بوده اسـت  ةبر مبناي انگار
  :ازعبارتند  ،راختصه اب

 ـ ـثير تحولات اقتصاديأت) الف       روم،  ةاجتماعي جامع

  تفكرات ميترائيزم و تبعات آن براقشار فرودست اجتماعي

فرزنـد  «اريك فروم معتقد است كه مسيحيان اوليه بـه  
عيسي از سـوي خداونـد اعتقـاد داشـتند؛     » خواندگي

يعني عيسي وجودي انساني داشته كه پس از مطلوب 

ته شدن بـه مقـام الهـي نائـل شـده و      شدن و برانگيخ
آنچـه بعـداً در شـوراي نيقيـه     . فرزند خدا شده است

مورد تصويب واقع شد اين اعتقاد بود ) ميلادي 325(
هيچ انساني تـا مقـام خـدائي بـالا نرفـت، بلكـه       «: كه

: 1378فـرم،  : نـك (».خدائي براي انسان شدن پائين آمـد 

كتـب  مخصوصـاً م  ـ ـهلنـي  ةرواج آئين دور )96ــ  75
هاي كلامي مسـيحيت  ثرترين نفود بر آموزهؤم ـرواقي

خداونـد،  » پـدر مـĤبي  «داشته است، عقايدي همچـون 
و » دوگــانگي«ابنــاي بشــر،  » بــرادري و برابــري «
» سـتميــان زمـين و آســمان، بـه دور افتــادن از   » مناف
ي در پشـت سـر،   ة طلاي ـو وجـود دور » عصر زرين«

عـي و  علوم طبي، به جاي »علم اخلاق«اهميت دادن به 
ميـل بـه   «و » يتقـديرگراي «، »اخـلاق تحمـل  «ترويج 

هاي رواقـي  در انديشه» شّر ناگزير«و همچنين » مرگ
  )49: 1993شوفاليه، : نك(».انديافته
ــيح را داراي          ــي، مس ــيحيان گنوس ــالاخره، مس ب

دانستند و خـداي عهـد   وجودي غيرمادي و لطيف مي
-، شـرير مـي  استجهان مادي  ةكنندعتيق را كه خلق

دانستند و معتقد بودنـد كـه كسـي خواهـد آمـد كـه       
ها را از جهـان مـادي نجـات خواهـد داد و آن     انسان

پرسـتان  مسيحي هنگامي ميان بـت  ةعقيد .مسيح است
رواج يافت كه عقيـده بـه عيسـي بـه عنـوان خـداي       

اين عقيده كاملاً برآنچـه پـيش   . بخش پديد آمدنجات
همچنـين  . شـد ترا منطبـق مـي  از آن بود، به ويژه بر مي

سالروز تولد ميترا بود ) انقلاب شتوي(سپتامبر 25روز 
كه توسط مسيحيان، سالروز تولد عيسي شـد و حتـي   

يعنـي همچنـين روز يهوديـان كـه     ) شـنبه (روز سبت
مشـخص  ) تورات(توسط خداوند در شريعت موسي 

ثير تـأ تحـت ... را تقديس كرده بود شده و خداوند آن
ــه ــاي مانديش ــه ــنبه يتراي ــي يكش ــه روز اول يعن  ي ب

(Sunday)  تـوفيقي،  (.، روز خورشيد فاتح، تبـديل شـد

بـه ميتراپرسـتي   ) عشاي ربـاني (شام آخر ) 171: 1385
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تعلق داشت كه از آن عاريـت گرفتـه شـد و بـا شـام      
  )172: همان(.مسيحيت فلسطيني تركيب شد

 ،مديترانه ةدر زمان گسترده شدن مسيحيت، در حوز      
در (اي نبود كه فكر مادر باكره و فرزند او كـه بايـد  منطقه

- اصولاً زمين الهـه  ؛بميرد، وجود نداشته باشد) راه گناهان

زمين  ةشد، فرزند وي ميواي بود كه در هر بهار باكره مي
مـرد در  آمد، و همين كه مـي بود كه براي مردن به دنيا مي

اي هتاز ةبعدي باشد و دور ةشد تا تخم ميوزمين دفن مي
- ن افسانه رستني بود كه داسـتان غـم  اي. را به وجود آورد

اي انگيز خداونـد رهاننـده و مـادر غمديـده را بـه گونـه      
  )171: همان(.ماهرانه پديد آورد

 ةبنـد «، »پسر انسـان «هاي يهود به اشارات كتاب) ب      

  »پسر داوود«، »خدا

اشاراتي كه بعضاً صراحت به پسر خواندگي مسـيح دارد،  
من هستي، امروز تو را اوند به من گفته است تو پسر خد

من پدر او خواهم بود و او پسـر   ؛)2/7مزامير،( توليد كردم
  )7/14كتاب دوم سموئيل، ( .من خواهد بود

هـا  اسني ةانتظار، از سوي فرق ةاعتقاد به منجي و ايد      
آنـان   .دشدر قوم يهود كه تمايلات عرفاني داشتند مطرح 

هـود را بـه   ي ةراه آمدن كسي بودند كه قـوم آوار ه چشم ب
 .سرزمين موعود بازگرداند و پادشاهي داوود را احيا كنـد 

در » پسـر داوود «نبي از مسيح به عنوان  لزقياحدر كتاب 
و در كتاب اشـعياء  » پسر انسان«كتاب دانيال نبي از آمدن 

در كتاب عهد جديـد   .شده است ياد» خدا بندة«از آمدن 
ر تثليث دلالت كنـد، وجـود نـدارد و عبـاراتي     نصي كه ب

براي كسي ) 28/19 ،متـي (» القدسپدر و پسر و روح« نظير
كنـد چنـين   كه با ذهن خالي با اين عبارت برخـورد مـي  

تواند هـزاران شـاهد ديگـر    آفريند و نميمفهومي را نمي
كيد بر توحيد مخـدوش  أعهد عتيق و عهد جديد را در ت

ر هم قرار دادن خـدا و رسـول و   طور كه كناسازد، همان
: همـان (.تثليـث نيسـت   ةمجيد نشـان  قرآنملائكه در آيات 

176(  

القدس پيوسته از آنجا كه مسيحيان معتقدند روح      
-يكند، آنان از روي ايمان خـود م ـ كليسا را ارشاد مي

هـا،  يدن راز تثليث پيوسته به كمك پاپگويند كه فهم
بـه رشـد و پيشـرفت     شوراها، انديشمندان و عارفان،

نخسـتين شـوراهاي كليسـايي    . خود ادامه خواهد داد
. اعلام كردند كه خدا يكتا، ولي داراي سه اقنوم اسـت 

ونـاني و بـه معنـاي راه وجـود     ي ةاقنوم از ريش ـ ةكلم
سـه   ه يـا بر اين اساس، اقانيم سـه گانـه سـه را   . است

  )جاهمان(.حالت براي وجود خدا و عمل اوست
ه ذنب ازلي و فـداء مسـيح بـه عنـوان     انديش) ج      

  كفاره گناهان آدم

هـاي مسـيحيت   آن فقط از آمـوزه  ةگناه و كفار ةمقول
 ـ  حتي در اكثر اديانِ يست؛ن نـام  ه معتقد به وجـودي ب

 ـ . خدا يا خدايان مطرح شـده اسـت   صـورت  ه گنـاه ب
ن شـود كـه همـان توبـه و     نحوي جبراه عمدي بايد ب

 ةمسـئله بـا ايـد   اما در مسيحيت ايـن   بازگشت است؛
گناه ذاتي انسان اولين بار توسط پولس بـا توجـه بـه    
گناهان نخستين حضـرت آدم و اخـراج او از بهشـت    

  )5/12روميان، (.مطرح شد
ماهرانـه  اين مقولـه را   ،به دنبال پولس ،اگوستين      

گنـاه  «اعتقاد بـه   ةكنندجزء كامل .پرورش و بسط داد
» ، مطهر گنـاه بشـر  خون مسيح« اعتقاد به» ذاتي انسان

شد كه مسـيحيان معتقـد شـوند     سبباين ايده  .است
انسان گنهكـار از نجـات خـود عـاجز  اسـت و اگـر       

اين گناه  ةواسطه خداوند براي نجات او كاري نكند، ب
براسـاس ايـن   . ازلي، محكوم به مجازات ابدي اسـت 

و بد بشر در نجات يا عذاب او  عقيده، كارهاي خوب
د؛ و تنها راه نجـات او جلـب فـيض    ثيري ندارأت هيچ

ميســور اســت كــه » قربــاني« الهــي از طريــق تقــديم
مصلوب شدن مسيح حكم همان قربـاني بـراي پـاك    

: 1375بـراون،  (.شدن از گناهـان و نجـات بشـر را دارد   

  )53ـ52
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اين . عيسي قرباني شد كه گويندمسيحيان مي گاه      
شـده  هـاي فـراوان يهوديـت گرفتـه     انديشه از قرباني

داننــد و مســيحيان عمــل قربــاني را لازم نمــي. اســت
 .شـمارند را قرباني هميشـگي مـي  ) ع(حضرت عيسي

  )181: 1385توفيقي، (
جان هيك معتقد است كه در اين ترديدي نيست       

اي، و شايد عمدتاً، كه اين خدا انگاري عيسي تا اندازه
مسيحي آشتي مجدد با خدا به وجود  ةتجرب ةدر نتيج

ه است؛ بر زندگي جديدي كه عيسي شـاگردانش  آمد
خود ديگران را، بـه آن وارد كردنـد،    ةرا، و آنها به نوب

. احساس با شكوه رحمت و محبت الهي حـاكم بـود  
 ةپذيرنـد مسيحي بـا شـناخت از رحمـت    ةجوامع اولي

براي آنهـا، بـه   . كردند و مسرور بودندخدا زندگي مي
يرپـاي قربـاني   ثير سـنت د أتعنوان يهودياني كه تحت

بـدون  «كردن توسط كاهنـان بودنـد، مسـلّم بـود كـه      
پـس  ) 9/22بحرانيـان،  (» .ريختن خون آمـرزش نيسـت  

اي كـه بـه عنـوان    طبيعي بود كه در ذهن خود تجربـه 
مرگ  ةخدا داشتند، به انديش شاگرد عيسي، از آشتي با

او به عنوان قرباني و كفاره منتقل شوند؛ و از اينجا به 
اي اينكه مرگ عيسي كفـاره  ايبرسند كه براين نتيجه 

كافي براي گناه انسان باشد، پس خـود او بايـد الهـي    
  )194: 1379هيك، (.باشد
 ـ  پولس در نامة        ةاولش به مسيحيان قـرنتس، فدي

را بر روي صليب براي نجات بشـر از  ) ع(جان مسيح
داند كـه بـا عقـل و منطـق     گناه يك منطق خدائي مي

  )25-1/18( .ر نيستبشري قابل تفسي
عيسي مسيح پيام پايـان   كه ياسپرس معتقد است      

و رسيدن ملكوت آسـمان را بشـارت   داد جهان را مي
جـاي ملكـوت آسـمان    ه ولي كليسا خود را ب ؛دادمي

هـاي ايـن جهـاني از    نشان داد و در آميزش با قدرت
ــيحيت را    ــلي مس ــوهره و ذات اص ــر، ج ــوي ديگ س

حيان را  در جمع بين اين مسي ةدگرگون ساخت و هم

جهان و آن جهان دچار سردرگمي و تناقض مشـترك  
  )64ـ48: 1373ياسپرس، (.كرد

هرحـال، مسـيحي شـدن سـلاطين و امـراء و      ه ب      
بـه نـوعي در سرنوشـت     ،خود بـه خـود   ،امپراطوران

ورود كنسـتانتين،   مـثلاً  ؛مسيحيت دخالت داشته است
م ميلادي، موجب اول قرم چهار ةامپراطور روم در نيم

ده بودند به عنـوان  كرشد كه آنچه ارباب كليسا فراهم 
النـاس علـي ديـن    «دين واقعي بين مردم نهادينه شـود 

  .»ملوكهم
  فداء ةواكاوي و نقد نظري) د      

به هر حال تلقي فدا شـدن مسـيح بـراي پـاك شـدن      
امـا   ؛ها شايد در مسيحيت اوليه قابل قبول باشدانسان

ي كـه مـثلاً فيليـپ كـوئين بـه آن      الات جديـد ؤس اب
توان اذعان به عقايد تومـاس اكوينـاس   پرداخته آيا مي

-به نظر اكويناس گناهي كه ما با آن زاده مـي  داشت؟

نخست، روح ما  ؛گذاردشويم بر ما سه اثر بر جاي مي
ايـم  سازد، دوم، ما اسير شيطان زائيده شدهرا آلوده مي

ن و هـم  مـا ه جبلـّي هم گنـا (و سرانجام آنكه، گناه ما 
 ؛درخور كيفر است) ايمگناهاني كه خود مرتكب شده

زيرا گناه، تخطي از فرمان خداوند به رعايت عـدالت  
  .است
مطابق تلقي اكويناس، مشكل اين است كه هـيچ        

تواند ديني را كه به علت گناهانمان بـر  يك از ما نمي
ديـن   يخداوند حـق ادا  ،از طرفي ؛ذّمه داريم، ادا كند

هــا قــادر بــه اداي آن گنــاه از مــا را دارد و مــا انســان
تنها راه اين بود كه خداوند خود اين ديـن را   ؛نبوديم

ادا كند و وي اين كار را از طريق رنج و مرگ مسـيح  
مرگ مسيح نه تنها براي اداي دين  ،در واقع. انجام داد

كرد بلكـه از حـد كفايـت نيـز     كل بشريت كفايت مي
ن والاي مسـيح بـه عنـوان    أيعنـي ش ـ  ؛رفـت فراتر مي

ــق او و    ــت عش ــت و كمي ــاهي، كيفي ــودي نامتن موج
عظمت رنجي كه برد، مرگ او را بسي بـيش از آنچـه   
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ــراي اداي ديــن  ــود مقتضــي عــدل ) آدميــان(ب لازم ب
  )470ـ 469: 1388پترسون، ( .خداوند بود، قرار داد

ح الاتي در رد اين نظريـه مطـر  ، سؤدرنگ، بيكويين      
 ـ ،طبق نظر اكويناس ما اسـير شـيطانيم و   .كندمي قـول  ه ب

 ـ   ،به حـق  ،خدا به شيطان ،اكويناس ه اذن داده كـه مـا را ب
پـذيرد كـه   از طرفـي مـي   ؛گناهانمان مجازات كنـد  سبب

آيـا   ،به هر حـال  .ما را اسير كرده است ،به ناحق ،شيطان
پـس در ايـن حـال     ؟شيطان حكم كارگزار خـدا را دارد 

اعمال مجـازات كنـد و اگـر اعمـال      ،به ناحق ،تواندنمي
باشـد در ايـن    ،به نـاحق  ،مجازات از جانب شيطان واقعاً

 ،بـه حـق   ،توانـد رسد كه خداوند نميصورت به نظر مي
كـه  گيـرد  كـويين نتيجـه مـي   . بدهـد  به شيطان اذن آن را

ترين شيوه براي اجتناب از اين نوع محظورات آن معقول
 ـ  ةيم كه فدي ـست بشوياست كه از اين اعتقاد د ه مسـيح ب

بخشـد  ك معنا گناهكاران را از شر شيطان خلاصي مـي ي
فديه را فقط اداي ديني بـه خداونـد تلقـي     ،در عوض، و

  )472ـ 471: 1377پترسون، : نك(.كنيم
كند كه مجازات يك جـرم سـنگين   كويين اضافه مي      

اين، او بنـابر . گناه نهادك فرد بيي ةتوان تماماً بر ذمرا نمي
ترديد دارد كه تصديق اين پندار معقول باشد كـه مسـيح   

ماست بـراي مـا تأديـه     ةتمام آن ديني را كه به حق بر ذم
آشـنايي بـا اديـان    كتاب  ةنويسند )473: همان(.كرده است

نشـمندان محقـق، حتـي در برابـر     دا كـه  نويسدمي بزرگ
هـاي  هاي مشـابهي در كتـاب  ، عبارتانجيلهايي از جمله
آنان . اند كه حيرتشان را برانگيخته استي يافتهو بودايهند

هـاي گوسـفند خـدا، فرزنـد خـدا،      ديدند كه حتي لقـب 
) ع(گناهان، فدا شونده و غير اينها كه بـه مسـيح   ةبردارند

 ةشود، در آن مذاهب نيز هست و چـون سـابق  اطلاق مي
انـد كـه   تاريخي آن اديان بيشتر است، دانشمندان نظر داده

ت و اصطلاحات مسيحيان در اين باب بايـد از آن  اعتقادا
  ) 169: 1385توفيقي، (.اديان گرفته شده باشد

 طومارهاي بحرالحيت مفهوم كتابدر  پاول ديويس      

سيماي مورد انتظار يهوديـان و مسـيحيان    آورده است كه
الاصل پسر خدا نبود، بلكه پيامبري از طرف خـدا  يهودي

گناهـان ديگـران    ةخـويش كفـار   او بنا نبود با خـون . بود
ي بود كه از راه ايجاد حكومـت مسـيحاي  بلكه قرار  ،شود

  )170: همان: نك(.بر روي زمين، مردم را نجات دهد
  سرسپردگي بي چون و چراي مسيحيان اوليه) هـ      

 بزبــاني را كــه دربــا ،عمومــاً ،در گذشــته مســيحيان
ن بخشـي از سرسـپردگي   نشـا بـه   ،عيسي متداول بود

-يال از منطقـي بـودن آن م ـ  ؤبدون س ،لي خويشعم
گويد پرسيدند كه وقتي شخصي ميآنها نمي. پذيرفتند

از چـه نـوع كـاربرد زبـاني     » عيسي پسر مجسد بـود «
نـاظر بـه واقـع     ةو آيا اين يـك گـزار   كنداستفاده مي

رسـاند، يـا داوري   مـي  ك تعهـد را ه ي ـاست، يا اينك ـ
مجـازي يـا    يااست كند؟ معناي آن حقيقي ارزشي مي

اي يا شـعري و يـا غيـر آن؟ چنـين     نمادين يا اسطوره
هرچند اغلب به صورت غيرمستقيم مطـرح   ،الاتيؤس

بـه   ،اخير كه در آن توجه فلسفه تنها در دورةاند، بوده
و از جملـه   ،معطوف بـه كـاربرد زبـان    ،صورت منظم

-زبان دين، شده است، به صورت مستقيم مطرح شده

كنـيم،  فرهنگي خويش زندگي ميما كه در جهان . اند
الات را ؤبه طور طبيعي، و در واقع به ناچـار، ايـن س ـ  

  )195: 1379هيك، (.پرسيممي
احـوال و   در آنچه اين عيسويان نخست راجع به      

هـاي كهنـه،   انـد تعصـب  تعاليم مسـيح روايـت كـرده   
هاي مضـحك آنهـا را   آرزوهاي سركوفته و زودباوري

امروز البته كليسا توقع دارد كه . گر يافتتوان جلوهمي
تمام آنچه در اناجيل اعمال رسولان و رسـالات آنهـا   
درباب عيسي و يارانش آمده است واقعيـت تـاريخي   

اما اينكه چنين توقعي در نـزد افكـار  آزاد    ؛تلقي شود
يـك   -ه يك معجـزه دارد پذيرفته شود خود حاجت ب

  )65: 1375كوب، زرين(.شگرف معجزة
 ـليكن        سـنتي، كـه در دوران جهالـت     ةاين نظري
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تر نوع بشر صورت مطلق نسبت به حيات ديني وسيع
رفته، امروزه موجب نوعي تعـارض و تـنش جـدي    گ
دهـد كـه   از يك سو، مسيحيت تعليم مـي . ده استش

 ــ ــك هم ــد خــالق و مال موجــودات اســت و  ةخداون
خواهان خير مطلق و رستگاري نوع انسان است؛ و از 

گويد كه تنهـا از طريـق پاسـخ گفـتن     مي ،سوي ديگر
توانيم نجـات  منانه به خداوند به وساطت مسيح ميؤم

  )284: 1381هيكريال (.يابيم
  شناسي دو طبيعتي شوراي نيقيه و كالسدونمسيح) و      

پايان آن همه تلاش  فرمول شوراي كالسدون، كه نقطة
كند كـه عيسـي هـم خـدا و هـم      بود، صرفاً تكرار مي

اما هيچ تلاشي بـراي تفسـير ايـن فرمـول      ؛انسان بود
چنـين   اگـر رسـد  معقول به نظر مي ،بنابراين ؛كندنمي

 ةواقعـي و ارزش آموزنـد   ةنتيجه گرفته شود كه نكت ـ
تجسد، اخبـاري نيسـت، بلكـه بيـاني اسـت؛ از يـك       

دهد، بلكه براي بيان يـك  واقعيت متافيزيكي خبر نمي
 مـوزة آ. ي و برانگيختن يك نگـرش اسـت  گزارارزش

اي نيست كه انسان بايد قادر به شـرح و  تجسد نظريه
به تعبيـري كـه در طـول تـاريخ     ـ بيان آن باشد، بلكه  

يـك   ـ ـرفتهاي به كار ميمسيحيت به صورت گسترده
  )197: 1379همو، (.سر است

 نويسددر مبحث مسائل زبان ديني، ميهيك جان      
تجسد متضـمن ايـن معناسـت كـه صـفات       ةنظري كه

اما نه ما بعـدالطبيعي خداونـد، تـا آنجـا كـه      ، اخلاقي
 ،يعني مسـيح  ،ممكن است در يك حيات محدود بشري

توان به شخصـيت  مي ،اين ادعا ةپاي بر. تجسد يافته است
خداوند «عيسي مسيح اشاره كرد و نشان داد كه منظور از 

خداوند به موجـودات بشـر عشـق    «و » منشاء خير است
هـاي  اد بر اين اسـت كـه نگـرش   اعتق. چيست» ورزدمي

و  ،يافته اخلاقي خداوند نسبت به انسان در عيسي تجسد
برخورد او با افراد بشر  ةدر مناسبات و شيو ،به طور عيني

  )208: 1381همو، ( .تجلي پيدا كرده است

كه نگارنده كتاب آشنايي با اديان بزرگ معتقد است       
في داشت كـه  تا قرن سوم اصطلاح پسر خدا معناي تشري
: 1385توفيقي، (.از اين زمان به معناي حقيقي متحول گرديد

اما شوراي نيقيه كه به دعـوت فلسـطين، نخسـتين    ) 180
قيصر مسيحي بر ضد تفكرات آريوس كه معتقد به عـدم  
الوهيت مسيح بود، تشكيل گرديد و نهايتـاً در ايـن سـال    

عيسـي  اي به نام قانون نيقاوي الوهيت در قطعنامه) م325(
  .با اكثريت قاطع، پذيرفته شد

كوشد كه در صفات اخلاقـي  به هرحال، نگارنده مي      
خداوند و تجسد آن در مسيح دچار سر و رمـز و تمثيـل   
نشود و به نحوي با اين نوع و ساختار زبان ديني، جهـت  
جوابگويي به انتقادات دو طبيعتي بـودن مسـيح، تلاشـي    

تعبيرات در بين متخصصان امر كرده باشد؛ اما آيا اينگونه 
  .باشد محل سؤال استتا چه حدي قابل هضم مي

  نقد دو طبيعتي و تجسد) ز      
تـرين اصـول مسـيحيت    يكي از بنيادي ،از لحاظ تاريخي
يعني اعتقاد بـه اينكـه خداونـد در    است؛ اعتقاد به تجسد 

البتـه رفتـه رفتـه    . عيسي مسيح تبديل به بشر شده اسـت 
اند منان در وقوع خارجي تجسد ترديد كردهؤاي از معده

 ،در عـين حـال   ،تواند كاملاً بشر وكه آيا يك شخص مي
  كاملاً خدا باشد؟

كننـد  بعضي از منتقدان استدلال مـي  ،در حال حاضر      
كه صفات ذاتي انسان با صفات ذاتي خداوند قابل جمـع  

تواند در آن يك شخص واحد هرگز نمي ،بنابراين. نيست
مـوريس تـا    .د هم كاملاً بشر باشد و هم كاملاً خـدا واح

عيسـي   اسـت كـه   حدي به اين نقد جواب داده و گفتـه 
شـخص  «او  ؛مسيح دو شخص در يك كالبد واحد نبـود 

داشت » واحدي بود كه به دو ماهيت و دو ساحت آگاهي
وجود » در اين آموزه هيچ ناسازگاري و تنافر آشكاري«و 

موريس معتقـد اسـت   ) 466ـ 464: 1377پترسون، ( .ندارد
اي وجود نـدارد كـه   ي يا قياسيكه هيچ برهان استقراي

بتواند اثبات كند كه عيسي حقيقتـاً خـدايي در هيئـت    
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 ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ���

 

توانـد  پرسد كـه آيـا انسـان نمـي    اما او مي ؛انسان بود
صحيح  ةواجد نوعي قابليت دروني باشد كه با استفاد

ــه  ــد را در عرص ــد خداون ــف  از آن بتوان ــاي مختل ه
  )467: همان(.شناسايي كند

  
  از منظر مسلمانان) ع(مسيح. 3
هرحال تا اينجا نيم نگاهي به نظرات گونـاگون در  ه ب

در توجيـه  . شناسي مسـيحيت انـداختيم  مباحث مسيح
ثيرات و تحــولات أبــه تــ) ع(الوهيــت مســيح ةانگــار

اجتماعي آن زمانه و اشـارات كتـب پيشـينيان اشـاره     
 ـ   راالبته ايـن دلايـل    .كرديم ه انديشـمندان مسـيحي ب

اي به تمثيل و مجاز عده اند؛ردهكنحوي واكاوي يا رد 
شناسـي را توجيـه   اند و با اين زبان مسـيح روي آورده

اي با طرح زبان ديني جديـد از مجـاز و   عده؛ اندكرده
تجسـد را در صـفات اخلاقـي     ،تمثيل دسـت شسـته  

ارات و تمثيلات صـرف  اند و از پذيرش استعپذيرفته
  .اندر كردهنظ

توان به طريقي كه مثلاً ابن عربـي در  حال آيا مي      
 ـ ةكه نگارنـد ـ پيش گرفته صوص الحكمفكتاب  ة مقال

 پذيردنحوي ميه را ب آن» گفتگوي اسلام و مسيحيت«
راهي به تفسير متون مقدس گشود و آنان را مطـابق   ـ

 ة، از مسيحيان به عنـوان پوشـانند  قرآن ةبا آيات شريف
ايـن تسـامح    ت نام برد نه مشرك بـه خداونـد؟  حقيق
كلـي او در   ةعربـي نسـبت بـه مسـيحيت از شـيو     ابن

برخورد با عقايد گونـاگون در بـاب خداونـد نشـأت     
او معتقد است كه خداوند در عين اينكـه در  . گيردمي

هـر   ،گيـرد، در عـين حـال   هيچ قيد و بندي قرار نمي
اتسـاع  «ا عربـي ايـن امـر ر   ابن .كندقيدي را قبول مي

  )34كاكائي، ش : نك(.دناممي» الهي
در كتاب عهد جديـد  » خداوند«شايد بتوان تعبير       

كه اكثريت است درست  .دكررا به معناي مولا توجيه 
قريب به اتفاق مسيحيان، حضـرت مسـيح را خـداي    

ولـي تعبيـر    ؛داننـد حقيقي و غيرمخلوق و قـديم مـي  
حضـرت بـه    در كتاب عهد جديد براي آن» خداوند«

بــا اينكــه مقــداري  ،معنــاي مولاســت و ايــن عنــوان
نوس است، به اولوهيـت وي ربطـي نـدارد؛ زيـرا     أنام

همان واژه در متن يوناني كتاب عهد جديد براي غيـر  
كار رفتـه اسـت و بـه آقـا،     ه نيز ب) ع(حضرت عيسي

تـوفيقي،  : نك(.مولا، مالك و صاحب ترجمه شده است

1385 :173(  
كوشد با مراجعـه بـه بعضـي از    قاله ميم ةنگارند      

مريم و تصويرسـازي آنـان    ةمبارك ةسور ت شريفةآيا
. كنـد فهم ساده و جديدي از آيات به مخاطبين ارائـه  

ظهـور   ةن اولي ـودر همـان قـر   خواهيم ديد كه نبايـد 
د كـه  ش ـمـي مسيحيت اين همه مطالب غامض مطرح 

 ،وشـود  رمزينـه گونـه    باشد تا دشوار چنينفهم آنان 
مورد نقد واقع شود و يا اينكه  ،در قرون بعدي ،نهايتاً

تشريفي بودن بعضي از لغـات  در تقريب بين اديان به 
هـا بـه معنـاي    ها معتقد شويم و از حمـل واژه و واژه

طـرح پيـامبري    ةبهترين شـيو . نظر كنيمحقيقي صرف
كريم مطرح گرديده اسـت   قرآندر ) ع(حضرت مسيح

ي آيــات خــاص آن كــه زبــان بصــري و تصويرســاز
بهترين شيوه براي مخـاطبين مسـلمان و غيرمسـلمان    

 ةمبارك ـ ة معـروف سـورة  چند آي ،از باب نمونه .است
  .استشده نظر گرفته درمريم 

  
  بندي جمع. 4

براي مشتاقان علم الاديان و مخصوصاً كساني كـه بـه   
حتي نسـل   ،نحوي مطالعاتي در مذاهب و اديان دارند

نحوي گرايشات مسـيحي  ه ب جديد و دانشجوياني كه
گردنـد،  كنند و با مجهولات بسياري مواجه ميپيدا مي

هـاي آن امـري لازم و   هاي ديني و آموزهتطبيق گزاره
بـه عنـوان اهـل     ،بـالاخره مسـيحيان   ؛ضروري اسـت 

ولي اين كتـاب آيـا    ؛اندمحسوب شده قرآندر  ،كتاب
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  ���...مسيحاي كليسا، عيساي قرآن 

ي نيقيه ااست؟ آيا آنچه در شور) ع(مسيح انجيلهمان 
كالسدون مورد تصويب واقـع شـد همـان بـود كـه       و

بود؟ نقش پيروان مسيح و كليسـا  ) ع(مورد نظر مسيح
در اين زمينه تا كجاست؟ در اين مقاله، بـا اسـتناد بـه    

امـا   ؛رسـيم بندي يكساني مـي منابع مسيحيت به جمع
كـه كـلام مسـيحيت در طـي      كـرد اذعان بايد حداقل 

بـر   .ده اسـت واقع ش ـ ييهاقرون مورد جرح و تعديل
علاوه بر تطبيق نظرات و نگـاه اجمـالي    ،آن شديم كه

با تصويرسـازي چنـد    ،به نظرات انديشمندان مسلمان
راحتـي بـه مخاطبـان    ه ب) ع(مريم ةمبارك ةآيه از سور

ــي  ــام واقع ــرآنپي ــدگاني و وجــود ح ق ضــرت از زن
ويـل و  أرا بـه دور از هرگونـه رمـز، سـر، ت    ) ع(مسيح

بگوييم مسيحياني كه حقيقـت   توجيه، ترسيم نماييم و
راه صـوابي را   ،پوشاندندرا مي اند ولي آندانستهرا مي

است، او ... اند كه مسيح پسر مريم، عبدادهكرانتخاب ن
هـاي  پيامبران اسـت امـا بـا ويژگـي     ةپيامبري مثل بقي

  .خاص، نه پسر خدا، نه خداي پسر
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